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This paper is a critique of Romanticism as aesthetics of Loss. As a case study, this 
paper addresses Life is Elsewhere by Milan Kundera. Nietzsche says that an abundant 
life is a major cause of the tragic pain (strong pessimism), but a sense of Loss results 
in Romantic aesthetics (week pessimism). A Romantic poet has been chosen as a 
prophet who has access to a transcendent truth: a truth going far beyond ordinary 
limits; he is a person who is immature because he used to live in ideal place (womb). 
The Lyrical age, according to Kundera, is youth, and this novel is an epic of 
immaturity. The lyric poetry is an ideal form for self-expression, a poetry that prays 
emotions per se. Actions have been replaced by enthusiasm. In practice this means 
that poetry retreated into the soul. The current study has already described the crisis 
of Romanticism as an excess of subjective interiority. A poet goes so far as to say 
Reality is reduced to the aesthetic object. An action is the conditioned domain, but 
passion aims at the unconditioned. Poetry is always separate from the reality. These 
inward explorations do not coincide with the external world. This article focuses on 
a young poet, Jaromil, who aimed at the unconditioned, yet his last attempt ended 
in failure, falling under the spell of metaphors. 
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  فقدان ی  شناسیی بایز : سمیسیرمانت از یاچهی ن خوانش
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 ها:  کلیدواژه 

 گو یسوپرا  صدا، نگاه،  ،یاخلاق قانون احترام،

  پژوهش  ی  مورد   ۀ مطالع.  است  فقدان  ی  شناسیی بای ز  ۀمثاببه   سمیسی رمانت  نقد  حاضر  ۀمطالع   ی اصل  هدف 
  یناش کی تراژ رنج   که است معتقد  چهین. است کوندرا  لانیم اثر است ی گری د یجا یزندگ  رمان حاضر

  است   ی زندگ  ی  سترون  و   فقدان  ی  شناسیی بای ز  سمیسیرمانت  اما  ،(رومندانهین  ینیبدب )  است  ی زندگ  یغنا  از
  که   ی قتیحق  دارد،   ی دسترس   ی متعال   قت  یحق  به  که  است  یاده« ی برگز»  کیرمانت  شاعر  (.  فانهیضع  ی نیبدب )

  شود   دور(  مادر  زهدان)  ی مثال  مکان    از  خواهدی نم   که  است   ی جوان  او.  ستین  روزمره   ی  زندگ   ن یا  به  آلوده
 ن یا و است ی جوان ی تغزل  سن   کوندرا، اعتقاد به . ماند ی م ی باق نابالغ  و تجربهی ب شهیهم  لیدل  نیهم به و

 نوازش   است،  شاعر  نفس    ثیحد   که  ی شعر:  اوست  دئالیا  فرم    یی غنا  شعر  .  است  نابالغان  ۀ حماس  رمان
. د یگوی م  نفس   نوازش    از  فقط  جهان،   ی  جابه  کُنش،   ی  جابه  شاعر.  است  احساسات  ۀمثاببه  احساسات

  آنجا   تا  جهان  ی تغزّل   انسان    یبرا .  شد   منجر  سمیسیرمانت  بحران  به  ویسوبژکت  ی  بودگ درون  در  افراط  نیهم
 اما  است،  مشروط   امر  ۀعرص   تیواقع   قلمرو.  ابد ی  لیتقل  ی باشناسی ز  ۀ اُبژ  به  بتواند   که   دارد   ت« یواقع»

 فاصله  ی زندگ   و  شعر  انیم  همواره   که  است  لیدل   نیهم  به.  است  نامشروط   و  مطلق  امر  ۀحوز   شعر  ۀحوز
  امر  خواهان  (  رمان  تیشخص)  لیارومی.  شوند ی نم   منطبق  گری کد ی   بر  درون   و   رونیب  جهان   و  دارد   وجود

 .بودند  کرده طلسم را  او هااستعاره .  خورد ی م شکست  اما است نامشروط 
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 مقدمه 
هایی از  شاید نتوان متفکر بزرگی را یافت که رگه  . تأثیر جنبش رمانتیسیسم بر اندیشه و فرهنگ اروپایی انکارناشدنی است

در کالبد او حلول نکرده باشد. از گوته و روسو و شلینگ و شوپنهاور تا هایدگر همگی متأثر از روح   رمانتیسیسمروح  
لابی  های انقیعنی انقلاب فرانسه، معلول اندیشه  ،سیاسی تاریخ اروپا-ترین تحول اجتماعی اند. بزرگ رمانتیسیسم بوده
بود  انسانی دربرابر  به قول    . رمانتیسیسم  به شور و هیجان  ایمان  نیروهای   گوته، رمانتیسیسم  ایمانی که  بود،  منطق سرد 

را رهایی به    کلاسیسیسمکه در ذهنیت    ،بخش فردی  بازگشت  به  اروپایی  تمنای روح  آزاد کرد. رمانتیسیسم  بود،  دربند 
د. چند قرن بعد از ظهور رمانتیسیسم، هانا آرنت نوشت که با مرگ هایدگر  خلوص و سادگی و اصالت  شاعرانۀ زندگی بو

از   برخی  اروپایی درگذشت. حتی  رمانتیک  متفکر  متفکر   مفسران آخرین  نیچه  که  است.    ی معتقدند  به    هاآنرمانتیک 
کید بر فردگرایی و شهود و اح:  کنندنیچه و جنبش رمانتیسیسم اشاره می  ۀهای میان اندیششباهت طغیان علیه    و  ساساتتأ

توان منکر بخش رمانتیسیسم را کتمان کرد. اما نمیهای نجاتتوان سویهگرایی و عصر روشنگری. بنابراین، هرگز نمیعقل
 های بیمارگون رمانتیسیسم متمرکز است.  شد که هر شکلی از زندگی وجهی بیمارگونه دارد. مقالۀ حاضر بر سویه

های بیمارگون آن است. نیچه خود رغم تأثیراتش از رمانتیسیسم، منتقد بزرگ سویهبه  ،که نیچهه معتقد است  نگارند
( معرفی کرده است. نیچه به  173:  1382نیچه،  )  را نخستین فیلسوف  تراژیک یا »آخرین شاگرد  دیونوسیوس  فیلسوف«

که تمام ذهن و احساس  است    ایاو آن بیماری  زعم  به  مرمانتیسیس  . دنبال هنری است که سرچشمۀ رمانتیک نداشته باشد 
 هنر تراژیک.  : را در یونان باستان یافت رمانتیسیسماروپایی را تسخیر کرده است. او پادزهر  هنرمند 

تقابل روح تراژیک با    .نگرش رمانتیک نهاده و به ستایش آن پرداخته استدربرابر   نیچه همواره نگرش تراژیک را  
پردازد.  بدان می  زایش تراژدی»بدبینی  ضعیفانه« است که نیچه در کتاب  دربرابر   ک تقابل  »بدبینی  نیرومندانه«  روح رمانتی

آنچه روسو و شوپنهاور را که انسان  تراژیک سالم و قوی است، اما انسان رمانتیک ضعیف و بیمار است. نیچه معتقد بود 
اعماق   فکر   بیمار کرده همان رسوب عناصر رمانتیک در  تاریخ غلبۀ بدبینی  اساساً    ست. ها آن  را  متافیزیک  تاریخ  نیچه 

 تاریخ  حذف  دیونوسیوس توسط آپولون.  : داندانسان تراژیک( می) انسان رمانتیک( بر بدبینی  نیرومندانه) ضعیفانه
  گیری از زندگیهشناسی  رمانتیسیسم از بطن  انکار یا کنارپرسش  اساسی مقالۀ حاضر این است که چگونه زیبایی

اثر میلان )  زندگی جای دیگری استای از رمان  خوانش  نیچهکوشم، ازطریق   میبدبینی ضعیفانه( پدید آمده است؟  )
  رمانتیسیسم رسد که یارومیل، قهرمان  رمان کوندرا، به همان بیماری مهلک   نظر می. بهمکوندرا( به این پرسش پاسخ ده 

 دچار شده است.  
 ک شناسی  رمانتینوعی زیباییدر  یارومیل( با درغلتیدن  )   چگونه قهرمان داستانکه  شود  در مقالۀ حاضر نشان داده می

ای که محکوم  شناسیزیبایی  ،واقعیت، ناتوان استشود که از لمس زندگی و دیگران، از تماس با  به انسانی بیمار تبدیل می
 خواهانه است و یگانه دستاوردش شعر  فقدان است.  تمامیت یبه سقوط در سیاست
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سطور رمان حاضر به  جای  ای در جایکند، اما طنین نیچهای به نیچه نمیاگرچه کوندرا در رمان حاضر هیچ اشاره
شاید بتوان    . جانبه به نقد رمانتیسیسم پرداخته استهمهنحوی  بهاست که  شک، این رمان اثری مهم  رسد. بیگوش می

 قهرمان رمان کوندرا( حلول کرده است.  ) گفت که روح نووالیس یا کولریج در قرن بیستم بازگشته و در جسم یارومیل
« رمانتیسیسمگون  های بیماردادن  این نکته است که چگونه آن چیزهایی که نیچه به »سویههدف مقالۀ حاضر نشان

 شود.  کند باعث سقوط و تباهی  قهرمان رمان  کوندرا میتعبیر می 

 درد  رمانتیک یا درد  تراژیک؟ : نیچه
کتاب   در  تقسیم می  ( 366الف:  1377)نیچه،    حکمتِ شاداننیچه  گروه  دو  به  را  گروه نخست همان  :  کنددردمندان 

کید    زایش تراژدیکه نیچه در کتاب    گونههمانناشی از غنای سرشار زندگی است.    هاآندردمندان تراژیک هستند. درد    تأ
شوند و سرنوشت خویش را با تمام  تناقضاتش در آغوش با شور  دیونوسیوسی با دهشت  هستی مواجه می  هاآن  ،کندمی
کشند و به دنبال  مخدری  زندگی رنج میکه از فقر و عدم    دمندان  رمانتیک هستند، آنانکشند. درمقابل، گروه دوم درمی

دارد. هنر و معرفت  رمانتیسیسم این داروی مخدّر را در اختیار آن را از امواج سهمگین  هستی در امان نگه  هاآنهستند که 
دیگر، رنج  تراژیک ناشی از  عبارت  طرات  زندگی. بهماندن از خنوعی اطمینان و قطعیت در آسوده :  دهدبیماران قرار می

 سلامتی نیروی کثیر و سرشار زندگی است، اما رنج  رمانتیک معلول بیماری و ناتوانی است.  
نمایندۀ جهان  دیونوسیوسی است بیرون کشیده  :  انسان  تراژیک  از بطن درد  خدای باروری و شادی که زندگی را 

 :  کردن و خطرکردن بخشیده استترش ساخته است، به او نیروی مبارزهتر و سالمی او قوی، بدبیندیگرعبارت  بهاست. 

.  او دیونوسیوسی است   . گویدانگیز است و ترسناک آری میبه هرآنچه پرسش  [هنرمند  تراژیک]  او
  (51:  1382نیچه، )

 داند که  انسان تراژیک نیک می

 (127:  1380نیچه، . )کشد زندگی می سوی  درست همین تضادهاست که آدمی را به

را دلیلی ضدّ زندگی نمی تراژیک رنج  با تنش  و  داندانسان  بیشتر  شود، های هستی مواجه میها و دهشتهرچه 
   ،به تعبیر نیچه . یابدخواهی میدادن  چیرگی و آزمون  توانفرصتی برای نشان

 (165: 1385نیچه، . )یبا شودها که این قوم نبرده تا بتواند به این اندازه زچه رنج

در   و  بدبینی ضعیفانه( درکی از قدرت  زایشگر  دردها ندارد )  این »بدبینی  نیرومندانه«، انسان  رمانتیکدربرابر     اما
ناعادلانه انسان  رمانتیک وجود  درد را نشانۀ  با دردها ضعیف و منفعل است.  رنج وسیلۀ )  داندبودن  زندگی میمواجهه 

 یدور از زمین یا عصر معصومیت  یبا فرافکنی  خیالی، بهشت  ،گیرد و زدن به زندگی است(، از اینجا و اکنون فاصله میاتهام 
استعلایی برای این زندگی    یاو به دنبال توجیه  . ها خبری نیستها و تنشسازد که در آن از این زخمای دور میدر گذشته
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به نام وضعیت  مثالی و    ،نتیجۀ این استعلاگرایی آن است که   . را نجات دهد( خدایی لازم است تا زندگی  ) پُر از رنج است
 ,Pfeffer)  داندتر از خواست  این زندگی میکند. درنهایت، او »خواست  نیستی« را عظیمامر نامشروط، زندگی را نفی می

ت و به هیچ توجیهی بیرون از خویش ماندگار سرشار و متکثر اسدروننحو  به  هستی ،برای انسان  تراژیکاما . (46 :1972
 نیاز ندارد.  

شناختی بپردازید، باید به تفکیک های زیباییارزش درمورد   خواهید به داوری  بنابراین، نیچه معتقد است که وقتی می
 : میان این دو گروه توجه کنید

 ( 368:  1377نیچه، ) آیا کمبود و فقر باعث آفرینش این زیبایی شده است یا وفور و سیری؟

های نیازهای زیستی خود یعنی هرکس بر قامت  . شناسی خاستگاه بیولوژیک دارد از دید نیچه هر فلسفه و زیبایی
فلسفه اخلاقیات،  از  زیباییلباسی  و  و  ها میشناسیها  آرمان  را همچون  خود  مزاجی  و  زیستی  نیازهای  این  و  پوشاند 

ها و هنرها تأویلی  د. پس هربار باید از خود پرسید که آیا تمام  این فلسفهکش های والای معرفتی و اخلاقی بالا میارزش 
 ، اند؟ به گفتۀ نیچه های تن یا تحقیر آن نبودهساده از خلجان

 ( 67:  1382نیچه،  )  رود که از نظر فیزیولوژی رو به تباهی رود. هنگامی یک ملت رو به نابودی می

به زبان    . وفصل کندصورتی غیرتراژیک حلهای تراژیک زندگی را بهخواهد موقعیترمانتیسیسم می  ،از دید نیچه
به عزم   نیاز خواهد نظم و زیبایی بیافریند. اگر زیستن  تراژیک های دیونوسیوسی  جهان میاعتنا به بنیانای، آپولون بینیچه

، اگر »تأیید  متکثر و چندگانه جوهر  (29:    1382)نیچه،    المپ ظواهر«  ماندن است یا همان »ایمان به تمام  دلیرانۀ درسطح
الوان و اصوات  زندگی   ،(، انسان  رمانتیک34:  1390دلوز،  )  تراژیک است«   به نام  رفتن به اعماق، از کثرت  اشکال و 

بیمارشده و به نام خلوص  هستی  ناب از وفور زندگی پا    گرایی  پوشد و با نوعی افلاطونآشوب  دیونوسیوسی( چشم می)
می بهپس  می  زعم  کشد.  رمانتیک  خواست  بهنیچه،  که  باشد  درمانده  مردی  تمنای  میتواند  رنج  با  شدت  و  کشد 
  خواهد مُهر  طبیعت  آزردۀ خویش را به هرآنچه که شخصی و خاص  گریبان است و میبهرحمانه دستهای بیشکنجه
ساختن همان بدبینی  رمانتیک در رساترین قانونی عام و گریزناپذیر بزند. این شکل  آخر  نیاز به جاودان  صورت  بهاوست  

 هاست. درمقابل، کردن  زندگیسم به قیمت قربانیسی اساس، ابدیت  رمانتیشکل خود است. براین

دلوز،  . )ها را ترین رنجتلخکند، حتی  آیند تأیید میدیونوسیوس همۀ آن چیزهایی را که به چشم می
1390  :34 ) 

دهد، نشان می  تبارشناختی اخلاقیکه در کتاب    طور همانزیرا    . نامد نیچه فرد مسیحی را »رمانتیک  بالفطره« می
  ، نوعی آسودن در عدم. به همین دلیل:  های مسیحی نیز معلول افسردگی و خستگی از زندگی شاد و زایشگر استارزش 

های ارزش درمورد   هنر  رمانتیک مطرح کرده اینجا نیز دوباره  درمورد   ی که  سؤال او    . نهدمسیح میدربرابر   دیونوسیوس را  
 آیا این اخلاقیات  : کشدمسیحی پیش می
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عکس، نمایانندۀ سرشاری و نیرو و خواست   به  ،نوایی و تبهگنی  زندگی یا اند و بینشانۀ بیچارگی
 ( 16: 1380نیچه،  ) داری  زندگی؟وچرایی و آیندهچونو بی اندزندگی و دلیری 

های شکلی از زندگی ارزش   ها هستند؟ هرها و بدنمحصول کدام  زندگی  ،و بدها  هااین بایدها و نبایدها، خوب 
می طلب  را  خود  میویژۀ  دست  چیزهایی  به  بیماران  را  کند.  علیلشان  بدن   و  بیمارگون  زندگی   که  ویازند  کند   ،توجیه 

کند.  جویانه حمایت میهای زندگی  پهلوانی و مبارزهای سرشار دارد همواره از ارزش که تنی نیرومند و زندگیدرمقابل، آن
دانست که لباس ارزش و والایی به تن کرده توزی می به عقیدۀ فوکو، نیچه زهد مسیحی را نوعی خستگی و ناتوانی و کین

 . (Foucault, 1998: 377) است
خواهد از فقر و سترونی شعر بیافریند. و این عبارت دیگری از اصطلاح معروف انسان  رمانتیک کسی است که می

مصداقی از  :  نیهیلیسم  منفعل. از این منظر، مسیحیت و رمانتیسیسم به یک میزان مصداقی برای آن هستند:  ای استنیچه
 شناسی  فقدان.  زیبایی

 مرگ ک بیمار  روبهی  :انسان رمانتیک تولّد  
یارومیل بیماری   انسان  شود؟ بی( میزندگی جای دیگری استشخصیت  شاعر  رمان  )  چه چیزی باعث  گمان رسوب 

کشاند. زندگی رمانتیک چگونه است که یارومیل را بیمار و رمانتیک در اعماق وجود  یارومیل او را به چنین سرنوشتی می
 تباه کرده است؟

 انسان  مثالی خاستگاه  .1

چیز اند که در آن همهشود که تجسد  مکانی مثالیهای دوردستی سروده میبسیاری از اشعار رمانتیک در ستایش مکان
می تعیّن  خلوص  و  موزونی  سرزمیندر  از  همچون  یابند. »شرق«  رمانتیک  شاعران  کلمات  در  همواره  که  است  هایی 

ه آنجا نه »شرق جغرافیایی«، بلکه »شرق مثالی« است: زادگاه روشنایی  شود. ناگفته پیداست ک حسرت و تمنا ظاهر می
 و خلوص و معصومیت، قلمرو خالی از تنش و تعارض.  

شاعر .  شوددر چنین مکان مثالی ظاهر می  ،، قهرمان  داستان، یارومیل  شاعرزندگی جای دیگری استدر رمان  
سان، این انسان   بدین  . رسندها، آنجا که زمین و آسمان به هم میمکانترین  ترین نور  روز، در فراخشود در شفافمتولد می

 ایستد.  گیرد و در جایگاهی فراتر و نابرابر میانسان  همگانی( فاصله می) ایتغزّلی از همان آغاز تولد از انسان  توده
 : برگزیده« استیک شاعر »کنند، اما های خود را انتخاب میها شغلشناسی  رمانتیک، آدممطابق انسان

کند که ما مهندسی را مهندس دهد، با این فرق میوقتی یک شاعر به کسی نسبت شاعر بودن می
که کند، درحالییا دهقانی را دهقان خطاب کنیم، چون دهقان کسی است که روی زمین کار می

.  یده شده است نویسد، بلکه کسی است که برای نوشتن  شعر برگزشاعر کسی نیست که شعر می
 ( 244: 1397کوندرا، )
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نبوغ »موهبت« است، نه استعداد   ،شاعر رمانتیک انگلیسی( )  او شاعر است یعنی او برگزیده است. به قول کولریج
موضوع آموزش و   ،همچون »فن«  ،که بتوان آن را به عمل آورد. رمانتیسیسم نقطۀ مقابل  کلاسیسیسم است که شعر را 

می هرک یادگیری  و  میازطریق   س  داند  رمانتیککارآموزی  نزد  اما  یابد.  دسترسی  بدان  انسان   تواند  عمل   حوزۀ  شعر  ها 
او   . گیرد که دیگران از درک آن عاجزند استثنایی است نه قلمرو دسترسی  همگانی. شاعر در تماس با چیزهایی قرار می

ترین یگانه کسی که قدرت  جذب عمیق  :کنندنمیاند( احساس  آنان که برگزیده نشده)  کند که دیگرانچیزی را احساس می
که خود ساخته بودند، شدند که    ،ایها را دارد. آنان چنان سرمست و مفتون  حقیقت  این داستان  اسطورهژرفای زیبایی

 بازگردند.  ،شکلی تازه و دیگرگون دیدند. دیگر نتوانستند به جهان روزمره، جهان  مردم  عادیچیز را بهپس همهازآن
های رمانتیک حاضر است.  شکاف عظیمی میان قلمرو شعر و قلمرو عمومی وجود دارد. در هایدگر نیز این رگه

 :  کشدریچارد رورتی همین شیفتگی هایدگر به توهم  پیامبرگونۀ شاعران غنایی را به نقد می

بله یا سروانتس. از نظر قهرمانش هولدرلین است نه را :  است  1ژانر موردعلاقۀ هایدگر شعر غنایی 
یابد. هرجا متفکر و ها معنا میوجود  متفکر و شاعر است که وجود سایر  انسان  سبب  هایدگر، به

دیگرگون   جاست که چیزی کاملاً  شود، زیرا در همان حیات انسانی توجیه میآنجا  شاعری باشد،
آباد متفکری نباشد، خراب  هرجا شاعر یا  . شودکند و خود نیز لمس میزندگی انسان را لمس می

 ( 205: 1383رورتی، . )یابد گسترش می

منجی     که  های وجود قادر استترتیب، از دید هایدگر، شاعر غنایی در تماس با جهان  نخستین و سرچشمهبدین
دسترسی دارد و از   حها و اشباای به جهان  پراکندۀ سایهانسان  عامی/تودهاما  بندی کند.  تاریخ شود و گذشته را هم جمع

باطنی  چیزها« آن »جوهر  نهایی«،  »واقعیت  آن  با  از  ،تماس  است.  از رواینمحروم  رمانتیکی همچون شلی  ، شاعران 
بر تخیل صحبت می مبتنی  آن محروم مابعدالطبیعۀ  از  آن شعر است و دیگران  به  تنها کلید  ورود  استعداد :  اندکنند که 

  بازتابی ناقص از آن است   طبیعی که دنیای مألوف صرفاً یا راهیابی به نظمی فوق    ت  غایییافتن به واقعیخاصی برای بصیرت 
از »اُلمپ    ،به تعبیر نیچه  ،نهد یا (. این سیمای اُلوهی شاعر  رمانتیک را فراسوی آدمیان معمولی می74:  1383باوره،  )

می دور  »ظواهر«  همان  از  دیگری  تعبیر   نشستن«  »فراسو  این  اما  خطر   کند.  است.  انسانی  واقعیت   از  جداافتادن« 
ارتباط و مفاهمه   ،درنتیجه  و،  اندکند که دیگران از آن غایبهایی صحبت میشاعر از مکان:  جاست   رمانتیسیسم در همین

انسان ناممکن میبا سایر   اینها  فهم  ،گونهشود.  به موجودی  تبدیل میشاعر  و ناپذیر و هیولاوش  امر عادی  با  شود که 
 روزمره بیگانه است.  

  های وِرتر جوان رنجآن روستایی که گوته در  . های مثالی سر از ناکجا درآورد ی مکانوجوجستشاعر  رمانتیک در 
آن سخن می در هیچاز  از گوید،  هنوز چندان  که  بدوی  زندگی   آن  زندگی روستایی،  ندارد. جاذبۀ  کجای جهان وجود 

همیشه   نیفتاده،  دور  کتاب  رمانتیکطبیعت  در  روسو  است.  کرده  خویش  مسحور  را  در می  امیلها  را  کودک  خواهد 
 

1 Lyricism 
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بدوی طبیعت  آن  با  دهدهمزیستی  پرورش  است  . اش  نهاده  او  اختیار  در  طبیعت  است  امیل  نیاز   مورد    .هرآنچه 
میوبرقزرق فاسد  را  نیک  طبیعت   که  است  زاید  تجملاتی  شهری  زندگی   پاری های  از  او  هرچه  باشد،  کند.  دورتر  س 

دیگر است از   ی ها به انسان  طبیعی یا روح  روستایی تعبیر(. این میل رمانتیک 331:  1401روسو،  )  سعادتمندتر است
هبوط از  معنای  بهبرد، اما مدنیت  گمشده به سر می  یبازگشت به کودکی  نوع بشر. گویی در طلیعۀ جهان، آدمی در بهشت

دید   از  بود.  و  هاآنآن  کودکان  ازدست،  بهشت   آن  به  بیشتر  هنوز  نزدیکنوباوگان  به   . اندرفته  کمتر  روستایی  جوانان 
 اند.  آلود( آلوده شدهآن پاریس  گنه) کردههای شهر  هبوط پلشتی

جایی در آموزش  امیل وجود ندارد که زیرا هیچ  ،کشد روسو را به چالش می  امیلنیچه این تصویر از انسان در کتاب   
تاریک  طبیعت را تصدیق کند   ،روسو  برخلاف    ، . نیچه(Ansell-Pearson, 1996: 25)   نیروهای دیونوسیوسی  رازآمیز و 

های هر فرهنگی  معتقد است که چیزی به نام انسان طبیعی، این یکتایی انسان با طبیعت، همچون بهشتی زمینی در دروازه 
  ایهتواند چنین خیالی بپرواند(، بلکه انسان طبیعت را بعد از مبارزمیاست که  رمانتیک    ی تنها عصر)  وجود نداشته است

(. درواقع، 39:  1385نیچه،    )  ها، بعد از غلبه بر مغاک  دهشتناک  هستی، به چنگ آورده استطولانی با هیولاها و تیتان
شکلی غیرتراژیک حل را به  های تراژیکها و تضادهای طبیعت، رنجبا انکار تنش  ،کوشدبه تعبیر نیچه، رمانتیسیسم می

عنوان  با  آن طبیعتی که روسو    . فرض گرفته استدست آمده، در اول نهاده و پیش   بعد از چیرگی( به )  آنچه در آخر  . کند
 »وضع بدوی« از آن سخن گفته هرگز وجود نداشته است.  

 تجربگی  جوانی منشی و بیروی به کودکواپس .2
چیز کلاسیک و   چیز سنتی و قراردادی، از هر  جوانان  پُرشور و طغیانگری است که از هرم برساختۀ  یسشمایل  رمانتیس

م  یس پیشرفت دارد برای کلاسیساین پندار که جوانی سرشتی خلاق و بارور و روبه  . در درازای زمان، بیزار هستند  شدهتثبیت 
 جوانان افرادی هستند که بدون مراقبت و ارشاد    در فرهنگ کلاسیک،  . های پیشین غریب و بیگانه استای فرهنگو تااندازه 

. لذا، مقولۀ جوانی با مفهوم احتیاط  نداش جوانان بودافتند. سقراط پیری بود که مخاطب فلسفهپیران به بیراهه و خطا می
زهایی بود ها، معیار زیبایی و حقیقت همان چیو مراقبت ملازم است نه با مقولۀ اعتماد و یقین و خلاقیت. برای کلاسیک
های طولانی و در آزمون روزگار و تجارب  سده  که قدما یا پیران  خردمندی همچون افلاطون و ارسطو و هومر به ما آموخته

سالی  ها بودند که جوانی و تازگی را در مرتبتی بالاتر از کهنبار در تاریخ، این رمانتیکاند. برای نخستینسربلند بیرون آمده
 (.  153:  1372هاوزر، .  نک ) به ستایش آن پرداختند و تجربه نهادند و

می که  است  جوانی  کوندرا،  رمان  شخصیت  بماند یارومیل،  جوان  همیشه  برای  آن می  . خواهد  جوار  در  خواهد 
انسان  بالغ خانه را ترک    . از بلوغ و پختگی در وحشت است   یسمانسان  رمانتیس. اساساً  معصومیت نخستین زندگی کند

به    ستزندگی مستقل خود را بسازد. اما مکان  مثالی  آن جهان  نخستین که انسان  رمانتی  و  کند تا با جهان مواجه شودمی
کنی« بر »آنچه هست«  اند، »آنچه تصور میمادر یکی شده-آنجا که کودک  . دنبال آن است، همان »زهدان مادر« است 

،  رو اینهمواره به دنبال تکرار  آن تجربۀ نخستین و ماقبل  هبوط، آن بهشت  وحدت و تطابق است. ازشود. شاعر  منطبق می
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برد که در آن هیچ کشمکشی میان پندار و واقعیت، خود و جهان، رؤیا و صدق،  ای پناه میشاعر رمانتیک همیشه به گذشته
 ، قول نووالیسه  ب  ،خانمانی یامکن نیست، احساس بیاما چون چنین جهانی در عالم واقع م  . شعر و زندگی وجود نداشت 

او همیشه در راه خانه است، رهسپار آن خلوص بدوی :  ماند»درد  خانه« تا آخرین دقیقۀ زندگی با شاعر  رمانتیک باقی می
 :  که اکنون از دست رفته است

گوشه کودکی  دورۀ  در  که  بهشتی  گُمشده،  بهشت  می حسرت  را  آن  از  یکی  ای  برترین بینیم،  از 
نووالیس میموضوع  است...  ایشان  کههای  زودباوری »  گفت  و  به سادگی  بررسی  طبیعت  برای 

 ( 204: 1383الکساندر، ) . «کودک نیاز هست

 کند.  گاه خانه را ترک نمیکودکی که هیچ ،های نخستین زندگی باقی مانده استکودکی که در ارتباط با سرچشمه
رود های دیونوسیوسی، طفره میشود. شاعر از مواجهه با واقعیت، از آشوب آغاز می  همین جام از  یسانفعال  رمانتیس

 : بردهای موازی پناه می و به جهان

انسان مطرود از چهارچوب  محافظ  دوران  :  سرایی کوششی است برای مقابله با این وضعیتغزل 
اما شود  دنیا  وارد  دارد  میل  میدرعین    ،کودکی  چون  بهترس حال،  دنیایی د،  شعرهایش  وسیلۀ 

 ( 225:  1397کوندرا،  ) سازد، دنیای جایگزینی. مصنوعی می

تواند با قدرت  فانتزی تمام کند. در این دنیای جایگزین/جهان  شعر، او میتجربۀ خود را جایگزین تجربۀ جهان می
روی به از عالم  واقع، در حکم  واپسنشستن  کارهایی را که در بیرون دشوار است انجام دهد. این جایگزینی، این عقب

 :  زهدان مادر است

ها در آرزوی یگانگی و امنیت دنیایی است که در درون مادرش به آدم تا وقتی بزرگ نشده، تا مدت
 (225: 1397کوندرا، ) حد کمال به او اعطا شده. 

 ژیک است.  رفتن از مواجهه با دهشت  هستی در زندگی  ترااین بازگشت به زهدان همان طفره 
 :  وابسته باقی مانده استو  یارومیل در شعاع  زیبایی مادر خانه کرده، مسحور افسون  آن شده 

کوندرا،  )  زیباتری.   هاآنوقت از هیچ زنی خوشم نیامد، به غیر از تو، مامان. تو از همۀ  درواقع هیچ 
1397  :320 ) 

های آن زن  دیونوسیوسی را در خود کُشته است. یارومیل در تمنای زن  ها و طغیانسرکشی  مادر کسی است که تمام  
 اثیری است. 

تغذیه می فانتزی/مادر  از  و سرزمینی میجوانان  تغزّل کنند  و صدا.  انرژی  و  نور  و  غنا  از  پر  گرایی جوانان  سازند 
   ،ترتیبطریقی است برای اتصال  امر تاریخی با فانتزی. بدین
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ها تبدیل ها و نارسیدهی برای ناپختهادرنهایت به زمین بازی  غالباً :  کی استتاریخ هم چیز وحشتنا
 (134: 1396کوندرا، ) برای نرون جوان، ناپلئون جوان.  - شودمی

 : گوید که جوانی چیز وحشتناکی است ای میکه کوندرا در مصاحبهروست ایناز

اینکه جوانان    خاطر  هشد. بجوانان حمایت می  بالاتر از هر چیز، وحشت دوران استالین ازسوی  
له مرا ئاندک این مسقبیل. اندکدیدند و چیزهای ازایناستالینیسم را طغیانی علیه جهان قدیم می

را مطرح کنم.    1تنها از ترور و وحشت پرسش کنم، بلکه پرسش از جوانی سو سوق داد که نهبدان
وقتی که   یام، حتکه مردم نسبت به جوانی دارند نداشتهای  گاه آن شیفتگیاوصاف، من هیچبااین

 (Weiss & Kundera, 1986: 409) . خودم جوان بودم

  .کوندرا معتقد است که جوان شاید بتواند شعرهای تغزّلی بسیاری بسراید ولی از نوشتن  رمان ناتوان خواهد بود
 ، هگل  به قول  . گفتن استشعر تغزّلی/غنایی از نفس  خود سخن

نک.  ).  موضوع مرکزی و حقیقی  شعر غنایی، شخصیت  ملموس  شعری یعنی خود  شاعر است 
Strauss, 2005: 193)  

گوید و جوان تجربۀ چندانی  شود، اما رمان از جهان میخبری از محیط ساخته می، شعر  غنایی در بیدیگر عبارت  به
توانند رمانی ژرف بنویسند. بیهوده  اند میکه از وفور زندگی و وسعت و پختگی  تجربه حظ برده  هاآناز جهان ندارد.  

شعر کنار نهادند و چندان التفاتی بدان نشان ندادند. بدگمانی  کوندرا نسبت به   نفع  ها آزمون  رمان را بهنیست که رمانتیک
کسانی که فقط احساسات خود را   ،تجربه استدارد که محصول  نفوس  خام و بی   2گرایی یشه در بیزاری از تغزّل جوانی ر

 کنند.  لمس می

 زایدشدن  کُنش  :خودبسندگی  احساسات .3

تنها دلیلش شدت احساسات اوست. زندگی شاعر »خالی از حادثه«   . چیز ندارد شاعر برای کارهایش، نیازی به اثبات هیچ
شود که از او جایگزین اعمال و ماجراهایی می  -شودکه در شعر خلاصه می-  است، اما دنیای احساسات و رؤیاهایش

 دریغ شده است.  
دهد، متبلور یی تشکیل میریزد مجموعۀ زیباهای شاعر از این دنیا اندک است، اما کلماتی که از او بیرون میدانسته

بیند که  و یکپارچه. هرقدر، جهان  بیرون فقیر و سترون و تهی است جهان  درون غنی و سرشار است. یارومیل نیازی نمی
او   همین تراکم  احساسات در اعماق  جان برای خود بس است. تنها سرمایۀ وجودی  . از نجوای با نفس خویش فرا رود

 :  عاطفه و احساس است
 

1 the question of youth 
2 Lyricism 
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اما وقتی شعری دربارۀ عشق و وجه نگران کارگران  درحال  هیچرومیل بهیا نبود،  اعتصاب  مارسی 
 واسطۀ این احساس، کلماتش راشد و بهاحساساتی می  نوشت، واقعاً می  هاآناش نسبت به  علاقه

کوندرا، )  کرد. با سخاوت آبیاری می  -شدندترتیب تبدیل به واقعیتی از گوشت و خون میاینکه به-
1397  :218 ) 

بزرگ  فریبی  اینکه  چه  از  و «تصمیم»  جای  به  «اشک»بنشیند،    «کنش»  برجای    «احساس»تر  ذهنیت  تقدیس   !
ترتیب، انسان  تغزّلی با  احساسات  خویشتن، نشستن  کلمات برجای واقعیت، خودشیفتگی است نه دیگرخواهی. بدین

آنترین مصایب بشری مواجه میتراژیک بدون  به  شود،  ملزم  اتخاذ کنشی مخاطره   «خطرکردن» که  این  یا  و  باشد.  آمیز 
 چیزی نیست جز تباهی  رنج و زایدشدن  کنش.  

ای کوتاه بتواند یارومیل، این انسان  رمانتیک، مدام در چرخۀ بازتولید احساسات در دَوَران است، بدون آنکه لحظه
کند پیدا  اتصال  واقعیت  با  و  این چرخه خارج شود  تکرار     مسئلهما  ا  . از  و  تقلید  در حال  آدمی  که  مادام  که  است  این 

»نمایشی از احساس« هستند. انسان  احساساتی موجودی بلکه  احساس نیستند،    هاآناحساسات خویش است، دیگر  
تنهایی برای  به  و  شناختی دارد نفسه ارزش  هستیکند. احساسات برای او فیجهان است که فقدان جهان را احساس نمیبی

پول بکشی، عذری نداری.    خاطر  اگر تو کسی را به:  گیردزندگی کافی است. نظام حقوقی نیز احساسات متهم را در نظر می
 کند.  عشق باشد، هیئت منصفه با تو همدردی می سبب  اما اگر به

»عمل شدید1معنای  احساسات  در  خودش،  از  بیرون  جایی  است  ، «  شده  احسا  . جاسازی  تشدید  هرقدر  سات 
  .دهد تماس با واقعیت اهمیت خود را از دست می  و  شودشود، در پشت  عاطفه محو میتر میشوند، »عمل« رقیقمی

گیرد. محتوای عمل چیزی جز احساس آید و جانی دوچندان میشود، احساسات جلو میتر میهرقدر واقعیت سترون
 :  نیست

ثر خود اوست. رمانتیک تنها با تأثر خود واکنش نشان  بخشی  خیالی به تأجان  فعالیت  سوژه صرفاً 
 (  134: 1393اشمیت، . )مال او نیست  دهد. فعالیت او پژواک عاطفی فعالیتی است که الزاماً می

لزوماً  تأثر  او  به  برای  تأثر  بلکه  از چیزی« نیست،  انسان    ،خودخودی  به  ، رخدادی درونی  عنوان  »تأثر  بود.  جالب 
این وارونه این وارونگی  رابطۀ احساس و واقعیت را به رسمیت شناخته است.  سازی کوششی  رمانتیک کسی است که 

معلوم است که احساس :  ست همین جاشخصی. انفعال  انسان  تغزّلی از  ای  هاست برای غلبه بر تقابل ذهن و عین در تجرب
 :  نمایدرخ می رمانتیسیسمش نیست. در اینجا نیز سرنوشت فعالیت نیست، ذهن عین نیست، شعر کُن

 
1 action 
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احساس   لحاظ  پردازی از این تجربه در قالبی بهرمانتیک قصد انجام کاری را جز تجربه و عبارت 
به شمایل   تبدیل  استنتاجات  و  استدلالات  رمانتیک،  با  رابطه  در  دلیل،  همین  به  ندارد.  اثرگذار 

 ( 141: 1393اشمیت،  . )شوند وقبول میهای احساسی  رد پُرهیبت  وضعیت

ها معتقد بودند آنچه  رمانتیک  .تقدیس  »احساسات به مثابۀ احساسات« میراث بزرگ  رمانتیسیسم  اروپایی است
پایان هیجانات  آورد همان موتور محرکۀ اوست. بنابراین، هرگونه جنبش هنری  مترقی باید از منابع بیانسان را به هیجان می

 ,Stauffer)  گردیمهمبسته و شریک می  و  شویمها و هیجاناتمان است که به یکدیگر نزدیک می. ما در خشمبهره گیرد

کید بر نیروی تحول (19-21 :2005 جنبش رمانتیسیسم    بستگیدلبخش  احساسات و هیجانات همان چیزی است که  . تأ
دست روح انقلاب و عصیان را در مردمان  دربند مگر نه اینکه خشم و هیجاناتی ازاین  . سازد به انقلاب فرانسه را عیان می

ارادۀ  بیدار می فاعلیت   و  آفرینشکنند؟ خشمرا تشدید می  هاآنسازد  و  احساساتی که خلاق  و  و جهانی  ها  گر هستند 
   :های ورتر جوانرنجگوته در    به قول گشایند. یدیگرگون را به روی تو م

نالد، آیا وقتی که بالاخره به جوش آمد و ناپذیر فرمانروایی خودکام میملتی که در زیر یوغ تحمل 
این حرکت او را ضعف بگذاریم؟ و آدمی که   اش را پاره کرد، انصاف است اسم  های بندگیزنجیره 

او را طعمۀ زبانه آتشی که خانۀ  به کار میاز وحشت  آتش،  را  نیرویش  بندد و هایش کرده، همۀ 
جابهبه را  بارهایی  میآسانی  نمیجا  خونسردانه  شرایطی  در  بسا  که  تکانشان  کند  جا  از  توانست 

مالد، افتد و دماغشان را به خاک میشش نفر درمیبدهد، یا کسی که در خشم از توهینی که دیده با  
آید، پس کوشی قدرت به حساب میها را ضعیف بخوانیم؟ تازه اگر سختآیا رواست که این آدم

 ( 68: 1399گوته، ) گرفته از احساسات را برخلاف آن بنامیم. عزیز من، چرا تلاش  مایه

ی کُنشگر گری  رمانتیک را مشروط به تشدید  این احساساتی  کوشد به نقدها پاسخ دهد ودر نقل قول فوق، گوته می
توانند واجد ارزش باشند، مگر  نفسه نمیاحساسات فی:  شدن  احساسات بیانگر  اعترافی جدی است کند. همین مشروط

کید می  گونههمانآنکه از خویشتن فرا روند.   شرط   پیش  . کند، هر کُنشی نوعی محدودسازی و مقیدسازی استکه لوکاچ تأ
تواند با  کنشی آن است که از بخشی از احساسات و رؤیاها و تخیلات خود دست بکشی و بدانی جهان واقعی نمی  هر

شستن از گیری  نسبی از جهان درون و دستفاصلهمعنای  بهجهان  احساسی یکی شمرده شود. درنتیجه، تعهد به کنش  
 بسیاری چیزهاست.  

یباییتقلیل زندگی به اُبژۀ علایق  .4  شناختی ز
گوید. نووالیس رمانتیسیسم را کردن  زندگی سخن میتمرکز بر تعریف  رمانتیسیسم، از شیوۀ رمانتیک  جای  به  ،نووالیس

شناختی یا اثری شاعرانه  زیباییای  ه سازد. در این گرایش بنیادین، زندگی را باید به اُبژبرای کل زندگی می  ی آرمان و سیاست
 کردن  زندگی  شناختی به چه معناست؟ از دید نووالیس، این رمانتیکتبدیل زندگی به اثری زیبایی مبدل ساخت. اما این



 137 فقدان ی  شناسیی بای: ز سمیسیاز رمانت یاچه یخوانش ن

 

کردن  زندگی، آزادکردن آن از دیالکتیک دردزای  هر وجود کردن و یگانهساده  معنی  پیش از همه، به
زندگی با همۀ رؤیاها  کردن همۀ تضادهای لاینحل آن، و تخفیف مخالفتی است که  تاریخی، بیرون

 (138: 1372هاوزر، . )و تخیلات ارضاکنندۀ رمانتیک دارد 

 فقدان سمپتوم( )  هاها و تعارض واضح است که این سرزمین  لبریز از هماهنگی و وحدت، این قلمرو بدون تنش  پر
استحالۀ  معنای  بهشود جز زهدان مادر یا باغ عدن. تطبیق  کُنش با شعر  جا یافت نمیمعلق میان آسمان و زمین در هیچ   و

 نشستن از آمیزش با جهان است.  شرایط عینی در جوهر  شعر و نیز واپس
سودای :  چیزی ممکن است  شود؟ در شعر، هرتماس با جهان، در جوهر  شعر مستحیل می  جای  چگونه کُنش، به

 :  امر محال. به بیان نوالیس

پ آن میهمۀ  از  که  موادی هستند  ما  زندگی  بسازیم. هر یشامدهای  بخواهیم،  که  هرآنچه   توانیم 
زنجیره  بیچیزی عضو نخست  بیای  نوول  آغاز  یک  است...  )انتهانهایت  از.  نقل  اشمیت، :  به 

1393 :122 ) 

ن و انسانیت تنها تاریخ و کیها  . آیندها مواد خامی هستند که تحت جادوی شعر به هر شکلی درمیجهان و انسان
بَرَد و  ها تحلیل میها و صورت ، شاعر رمانتیک، جهان را در فرم دیگرعبارت  بهدر خدمت خلاقیت  من  رمانتیک است.  

جهان  عاری از جوهر و جسمانیت. در آنارشی رمانتیک، :  توانند هر محتوایی را به خود بپذیرند های بدون محتوا میاین فرم 
دنیای خود را تشکیل دهد، با هر نوع سیاست و حکومتی همراه شود، هر کلام و هر آوایی را به ظرفی  تواند  هرکس می
 طریق،  ای رمانتیک دگرگون سازد. بدیننهایت تعالی دهد و هر وضعیت و رویدادی را به شیوه های بیبرای امکان

.  کنند ای تاریخی تبدیل میحظهای را به یک مکالمۀ اجتماعی و هر آنی را به لها هر اندیشهرمانتیک
 ( 112: 1393اشمیت، )

ها ساخته ها پیروزیاز شکست  و  شوندمی  جاجابهمرزهای جغرافیایی    . »تجربه« تابع  شعر شد نه شعر تابع تجربه
می  . شوند می شکلی  هر  به  احساسات  واقعیت  اگر  درآید،  به   . شود  کاریدستتواند  کلید  سوراخ  از  یارومیل  روزی 

  . کردن زدن افتاده در هنگام نگاهنفَسبه نفَس  . هایش عرق کردهدست  . خدمتکار خانه( خیره شده بود)  دن  ماگدا کرحمام
زده و تحقیرآمیزی بود. اما بعد شروع کرد به نوشتن  شعر یا به شعر درآوردن  آن  خود را باخته بود. وضعیت  شرم کاملًا  
 اکنون در سرزمین  شعر  . شدن به ماگدا در حمام(خیره ) تجربه

بالا »اینجا   کاملاً   «این  او  شعر،  داشت  در  قرار  ماجرا  این  بالای  و   . در  کلید  سوراخ  داستان 
او دیگر تابع آنچه    . توانست از بالای آن پرواز کنداش، فقط سکویی بود که او حالا میعرضگیبی

 ( 61-60:  1397کوندرا،  )  ه بود شد. تجربه کرده بود نبود، اما آنچه تجربه کرده بود تابع آنچه نوشت
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خواهم من نمی:  یادآوردن. جاذبۀ فانتزی در همین استساخته بود شایستۀ به  ایاش فانتزییارومیل از دستپاچگی
ای خیالی  فانتزی صحنه  . به یاد آورم   که دوست دارم   گونهآنخواهم  که اتفاق افتاده به یاد آورم، بلکه می  گونه آنچیزها را  
آیند و خود را نمایش  زده دوباره به روی صحنه میازطریق  آن، امیال  واپس.  سوژه در آن قهرمان  داستان است است که  

به پرواز درآمده، آن    ،برفراز آن  ،یارومیل که در مواجهه با امر  واقع یک ناتوان  جنسی است اکنون در قلمرو شعر  . دهندمی
بست  میل، برای تصاحب  ماگدا.  خوردگان است برای عبور از بنشعر فانتزی  شکست  . سیراب شده است  و  را در برگرفته

رود، مقاربت  میل  شود، عدم تقارن از بین میسکسوالیته با ماگدا( منطبق می)  به نیروی فانتزی، میل با واقعیت  ،در شعر
شعر میل را از تاریکی بیرون آورده، موانع را کنار زده و به خواست آن پاسخ داده   .شودگدا ممکن مییارومیل با میل  ما

 بود.  
با رمانتیزه  تناقضیارومیل  با حذف  تبدیل میها و تعارض کردن  زندگی،  پیروزی  به  را  او،   . کندها، شکست  برای 

موقعیت که  دارد  اهمیت  آنجا  تا  آورد  واقعیت  فراهم  را  زیباییهایی  تخیلات   بتواند  او  کندکه  عمال  ا  را  خود   .شناسانۀ 
سازد که تجسم  ایدۀ  می  ایشناختیکه ماگدا همچون مادۀ خامی است که تخیل  یارومیل از او مصنوع  زیبایی  گونههمان

گونه،  بدین  احساسی تبدیل شود. ای  هتوان واقعی دانست اگر که به موقعیتی برای تجربخیالی  اوست. هر چیزی را می
 : شودبرای بازی آزاد تخیل  فرد تبدیل می یای خواستنی و جهان به چیزی در حدّ موقعیتبار به اُبژه زندگی  کسالت

آغازگر  نوولی    -به اصطلاح نوالیسی-  اهمیت دارند کهآنجا    جهان بیرونی و واقعیت تاریخی تنها تا
به بدیهی،  واقعیت  بررسی   طور  باشند.  آن  اخلاقی   یا  حقوقی  سیاسی،  تاریخی،  زمینۀ  در  عینی 

عکس، واقعیت اُبژۀ علایق زیباشناختی و احساسی است، چیزی که با آن شور و شوق شود. بهنمی
 ( 123: 1393اشمیت، . )شودور میرمانتیک شعله

اینجا شعر   در  حمام!  در  ماگدا  به  نه خیره  است  خویش  تماشاگر  حالات  نارسیس  یارومیل  از  نمودی  م   یس غنایی 
است آدم:  متافیزیکی  من.  تخیل   به  هستی  رمانتیکتقلیل   شاعر   برای  اشیا  و  موقعیتی  )  ها  جز  چیزی  تغزلی(  انسان 

  لحاظ  مناقشات عملی و عینی  جهان واقعی به:  نخورده باقی گذاشته استزیباشناسانه نیستند. یارومیل واقعیت را دست
عبارت زیبایی میشناختی  میپردازی  انتقال  ارضاکننده  والای  هماهنگی   به  و  بدینشوند  تقلیل  یابند.  »عمل«  ترتیب، 

م  قرن هجدهم در پیش گرفت، راهی  یسشناختی. به زبان لوکاچ، این همان راهی بود که رمانتیسیابد به تأملات  زیباییمی
 :  را به امری شاعرانه مبدل ساخت  که تقدیر خویش را فقط در قلمرو آثار ادبی تحقق بخشید و سرنوشت

دیار »ازآنجاکه پیشرفت عینی و بیرونی تصورناپذیر بود، همۀ نیروها متوجه زندگی درونی شد و  
های دیگر اش، همۀ سرزمیناز لحاظ عمق و ظرافت و قدرت  حیات درونی  «،شاعران و متفکران

 (  2: 1383لوکاچ، . )گذاشتپشت سر سرعت را به

 شناسی شاعرانه تقلیل یافت.  پراکسیس انقلابی به زیباییسان، بدین
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شخصیت تاریخی تا چه حد مشروعیت و اعتبار سیاسی دارد، مهم نیست چه کارها  که  ها مهم نیست  برای رمانتیک
توان شدن دارد و چقدر میو خدمات  اجتماعی انجام داده، مهم این است که زندگی  آن شخصیت چقدر ظرفیت  شاعرانه

، تاریخ تا جایی مورد وثوق دیگر عبارت  بههای معمولی و جزیی  او معنایی مسیحانه و رسالت تاریخی نسبت داد.  کنش  به
یابد ارتقا  به سطح  شعر  که  ناپلئون    . است  باید شعر شود.  رمانتیکاست  تاریخی    یشخصیتکه  سیاست  ها هیچ برای 

که قدرت استالین در   گونههماناش شعر ساختند،  د که از زندگیشودر تاریخ جاودانه میجایی  اهمیتی ندارد. ناپلئون  
ها را تاریخ به ناپلئون بخشید.  ترین استعاره لۀ مهم قابلیت تبدیل تاریخ به شعر است. رمانتیکئها بود. مسمصادرۀ استعاره 

شناختی  ناپلئون او د. هالۀ زیباییشناختی/استعاری تبدیل شون های عادی قابلیت آن را نداشتند که به اثر  زیباییزندگی  آدم
های شاعر و هنرمند را به قلمروهای ناپلئون کسی بود که خصیصهزیرا  دارد،  را از هرگونه نقد عملکرد سیاسی مصون می

ترسند، از مسخرگی در  ها از مرگ نمی. آدم(Baibridge, 2005: 454)  نبوغ، خلاقیت، تخیّل. :  سیاست و جنگ انتقال داد
ماند و تو در قاب آن عکس ابدی اینکه چگونه به یاد آورده شوی. آخرین تصویری که از تو برجا می  . ترسندتاریخ می

 شوند که نزد الهۀ شعر گرامی داشته شوند.  هایی از تاریخ رستگار میگونه است که آن بخششوی کدام است؟ اینمی
های سدۀ هجدهم رمانتیک  بستگی دل  . شناختی« نیست زیباییبرای رمانتیسیسم، »دین« نیز چیزی بیش از »اُبژۀ  

، مسیحیت  هادر نظر آن  .وسطا یا همان دین  نهادین  کلیسا نبودبازگشت به مسیحیت  تاریخی  قرونمعنای  بهبه مسیحیت  
زیبایی داشتهمچون  اهمیت  شخصی  اشراق   و  اهمیت :  شناسی  مسیحیت.  شاعرانۀ  و  شورانگیز  عناصر   بر  تمرکز 

ها مسیحیت  ، برای رمانتیکدیگرعبارت  بهم در کشف شباهت ژرف حالات شاعرانه با مکاشفات مذهبی بود.  یسمانتیسر
  های ششدن به هنر را داشت. در اینجا با نوعی انحصارزدایی از دین مواجهیم. هرقدر گرایجاذبه داشت چون قابلیت  تبدیل

انتقال مسیحیت از حوزۀ الهیات :  شدنداد  کلیسا و مراجع دینی دور میشد، بیشتر از نهها تشدید میمسیحی در رمانتیک
به قلمرو زیبایی این شیفتگی به شاعرانگی  مسیح  و کلام  اما  از آن بودتاریخمعنای  بهشناسی و شعر.  آن جوهر   :  زدایی 

های  رانگی از تقدیر انسانمدد  شاعشعری با مسیحیت  موجود و محقق در تاریخ هیچ نسبتی نداشت. مسیح و ناپلئون به
 معمولی فرا رفتند و به حقیقتی جاویدان تبدیل شدند.  

شعر جاودانه شوی. مسیح  مدد  توانی در تاریخ هیچ کار  بزرگی نکنی اما بهتو می: معجزۀ زبان شاعرانه همین است
افسون  :  را برکشیده بودند  هاآنها عارههالۀ زیبایی. است: های معمولی از آن محروم بودند و ناپلئون چیزی داشتند که انسان

 زبان.  

 ها و کلمات  سُکرآور  موزون بازی با استعاره: افسون زبان .5
، شعر ها آنتر، نزد است. به تعبیر دقیق رمانتیسیسم  قرن هجدهم همواره شعر را بر رمان و سایر ژانرهای ادبی ترجیح داده

نیروهای خلاق ذهن   به غلیان درمیفراژانری است که تمامی  را  با هم متحد میانسانی  و  میان، شعر   سازد. دراینآورد 
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کامل است   یشاعر انسان   م، جوهرۀ فشردۀ تمام  هنرهاست ویسترین دستاورد جنبش رمانتیسبزرگ   عنوان  به،  1تغزّلی/غنایی 
 گر را در خود جمع آورد و فعلیت بخشد.  که توانسته تمام  نیروهای آفرینش 

عجاز  شعر پی بُرد خستینیارومیل ن   ، بابابزرگ تندی کرد   ابار مرتکب خطایی شد و ب   کودک یک  . بار در کودکی به ا 
  خاطر  هدفعات پیشین که یارومیل کوچولو ب  گنده نون منو دزدیده«. برخلاف  شکم  »بابابزرگ  :  دار با این جملۀ مطنطن و قافیه

 چه چیزی یارومیل را از تنبیه نجات داد؟    . تشویق شد ،نوعیبه ،بار فقط با خنده شد، ایناشتباهاتش تنبیه می

از   از کتک نجات داد و  اولین  همین جااین قافیه بود که یارومیل را  او برای  بار به قدرت بود که 
 ( 14: 1397کوندرا،  . )سحرآمیز شعر پی بُرد

کند و از   2کاری دستتواند در نفس  عمل/واقعیت  آموزد که چگونه شعر یا تغزل میچنین یارومیل از کودکی میاین
  به نقل از )  »شعر شکل  ویژۀ کُنش  ذهن بشر است«،  (تشاعر بزرگ رمانتیس)  آن چیزی دیگرگون بسازد. به تعبیر نوالیس

 (.  8:  1383لوکاچ، 
هایش شد،  امتداد خواباش  زندگی  . از آن زمان، یارومیل در سایۀ سُکرآور  شعر دراز کشید و آرام به خواب رفت 

 : تداوم شعرهایش 

شوند و شعر و ها در شعر تبدیل به یک باله میهای سرخ، تابوت، زخم، تمام ایناستخوان، گل
توانند رقص را نفی کنند. آدمی رقصند نمییی که میهاآن  خواننده رقصان  این باله هستند. مسلماً 

های ابراز این ترین وسیلهرحمد و قافیه و وزن از بیکنواسطۀ شعر موافقتش را با هستی اعلام میبه
 ( 197: 1397کوندرا، ) آیند. موافقت به شمار می

 یارومیل به رقص درآمده بود در شعرهایش، به هماهنگی با جهان رسیده بود.  
سه پافشاری »وزن« در برانگیختن  شور و خل   نوشت بر اهمیت و جاذبۀ  های غناییترانهای که بر  وردزورث در مقدمه

 کهکند و معتقد است می

 (.53:  1383وردزورث،  . )شودتوصیف  منظوم صدها بار و توصیف  منثور فقط یک بار خوانده می

به انقلاب پیوست و عاشق دختر موقرمز شد، دانست که عشق و جوانی و انقلاب به  و بعدها که یارومیل بزرگ شد
 :  به شعری پُر از قافیه ،خونی تازه در رگان خود نیاز دارند

دار محصور شکلی که در یک شعر قافیهدنیای بی: قافیه و وزن از یک توانایی جادویی برخوردارند
شود. اگر در شعری، کلمۀ مرگ درست در جایی یاست ناگهان شفاف و منظم و روشن و زیبا م

قبلی   بیت  در  که  بگیرد  به یک عنصر   قرار  تبدیل  باشد، مرگ  افکنده  طنین  آن صدای همسرایان 
 

1 Lyric poem 
2 manipulation 
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میخوش  منظم  خودبهآهنگ   کند،  اعتراض  مرگ  علیه  شعر  اگر  حتی  و  موجه  شود.  مرگ  خود 
 (197: 1397کوندرا، ) آید. درمیموضوع زیبایی برای یک اعتراض   صورت  شود، یا حداقل بهمی

قافیه موزون   ریتم  اینکه  نه  پوتین  ،هامگر  چکاچک   همسازی   نشئهدر  طنینی  چابک  ها،  حرکات  آن  دارد؟  آمیز 
  هاآنپای  توانست پابههای »نثر« بیش از اندازه آهسته و خسته بود و نمیگام  . انقلابیون به ورزیدگی موزون  شعر نیاز داشت 

ترنّم  موزون  شعر  شانهمراهی اداره:  کند.  در  امروزه  تمام هنر  سیاست  از خشونت عرفان.  کردن  از خون غزل ساختن، 
هایی که از دهان کاندیدا  مگر نه اینکه مردم به »کلمات زیبا«، به استعاره  . پولیس نیست، در »ابداع کلمات قصار« است

شود می  هاآنسازد، بعد شیفتۀ  ها را میم است. شاعر استعارهدهند؟ سیاست بدون افسون  شعر عقیشود، رأی میخارج می
از   افسون  زیباییاین  . را ندارد  هاآنو دیگر طاقت  خلاصی  از افتد و نمیهای خودساخته گیر میاستعاره  گونه در  تواند 

 واقعیت تمیزشان دهد.  
 :  ها را به گروگان بگیرندادها و استعارهنم ،مشخص طور  هب ،ها برای تثبیت خویشتن ناگزیرند که زبان وانقلاب

سازد. این آن شناختی  کارآمد و ساختارهای اقتصادی  معیوب را برمیکمونیسم ساختارهای زیبایی
بودن  کالاها کند. ماحصل  این رویکرد معیوب تقویت می  چیزی است که حضور قوی و بادوامش را 

انبوه  اثر  شاعرانه است که استعارهسازی  معانی  نمادین است... جامعه  اما  ها، نه سرمایه، را یک 
ها  است... درواقع، اقتصاد سیاسی نشانه   1کند... اقتصاد سیاسی یک اقتصاد وانمودگربازتولید می

ها و اشکال  گفتار بدان  استعاره   کند... کارکردن ازطریق  ای را تولید میهای چنین جامعهو علامت
سازی  کلمات و نمادها های حقیقی  کمونیسم انبوه زندگی را بیافریند. نشانهخاطر است که اشکال  

 (Ivanova, 2010: 210) . نهد های حقیقی سرپوش میاست. اقتصاد سیاسی  کمونیسم بر نشانه

 کنند.  جنگند، بلکه از »مقاومت زبان« پشتیبانی میسیاسی نمی یمعنا، نویسندگان علیه قدرت بدین
وضعیتی چنین  »افسوندر  سیاسی  مقاومت   اشکال  از  یکی  است،  زبان«  از  به   . زدایی  گاهی  آ نیچه،  تعبیر  به 

گاهی به فاصلۀ میان انسان و جهان استبودن  استعارهاستعاره  شکاف شعر و عمل. اما یارومیل، این شاعر  انقلاب،    :ها آ
انقلاب از   . کندگیری را تحمل نمیفاصله، شکاف و کنارهگونه  هایش زندگی کند، زیرا انقلاب هیچخواهد با استعارهمی

خواهد به فقط می  . شوداو فقط مجذوب می  . تواند فکر کندانسان  انقلابی نمی  . خواهد که در آن مستغرق شویتو می 
سرمست  تر با جهان یکی شود،  اینکه آسانگرایی نوعی سرمستی است و انسان برای  تغزل :  امواج خروشان تاریخ بپیوندد

کردن، فکرکردن، به پرسش کشیدن، باید فاصله گرفت برای مداقه  . کردن خواهد، نه مداقهانقلاب »پیوستن« می  . شودمی
 ترین  گناهان است.  گیری از نظر انقلابیون بزرگ و فاصله

 
1 a simulative economy 
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ازقضا توتالیتاریسم   . اش تقلیل ندهیمتوتالیتاریسم را به سویۀ شیطانیکه  دهد  روست که کوندرا ما را هشدار میینا از
آنجا که بیش از هر چیز به »خانۀ    ،شودو به زیبایی و شعر بدل می  بدگون یایابد که بُعدی فرشتهآنجا دوام و استمرار می

تا گولاگشیشه . تشبیه جامعه به »خانۀ  (Finkielkraut & Kundera, 1999: 40)  های سیبری ای« برتون شباهت دارد 
ست.  ها آنهای  ها در قدرت  استعارهباری دارد. قدرت  انقلابزیبایی است اما پیامدهای سیاسی  فاجعهای« تشبیه  شیشه

 کنند.  های بزرگ، را در کنار خویشتن حفظ می، انقلابیون همواره شاعران، این سازندگان استعارهروایناز

 فراروی از امر مشروط به امر مطلق  .6
معنا، اشتیاق به نامتناهی و امر بیکران    سد اما هرچه واقعی است متناهی است. بدین نوی شاعر  رمانتیک از نامتناهی می

کنشی نوعی تحدید است. هیچ کنشی   نشستن از کنش. هرچیزی نیست جز سرخوردگی از واقعیت  اینجا و اکنون، واپس
لک کلیت باشد. قلب او  تواند ما پردازد هرگز نمیکه به کنش می  کسهرآنشستن از چیزی ممکن نیست و  بدون دست

چیز مشروط و زیر  این آسمان همه  و  شودجا یافت نمیهیچ  و  خواهد »مطلق« را لمس کند اما مطلق یک انتزاع استمی
واسطه به  تواند بیکه شعر و هنر نمی  گونههماند،  ن د به کنش مطلق منجر شونتوانکرانمند است. احساسات مطلق نمی

تبدیل شود،   و زیرا  کنش  مرزبندی  به  به عمل محکوم  معطوف  ارادۀ  است،  نامشروط  امر  در وسوسۀ  ناب  نفس   هرچه 
 (.  12: 1383لوکاچ، ) حدگذاری است

می)   شاعر موقرمز  دختر  از  بدهدیارومیل(  مطلق  وعدۀ  که  مُرد   .خواهد  خواهد  یارومیل  بدون  در   .اینکه  فقط 
مرز است. دختر موقرمز باید  رای عشق او باشد. »مرگ« برای یارومیل زیباست، چون مطلق/بیتواند پذیصورت میاین

 آرامی در محلول  عشق دراز بکشد،  به

سعی نکند از   -نفر  فقط با یک  یحت -  جز در این آبسنگ  عشق، هرگزههرگز جای دیگری نباشد ب
یارومیل فرو برود، در دنیای او  هایبه زیر  سطح تفکرات و صحبت  این آبسنگ خارج شود، تماماً 

:  1397کوندرا، . )ترین قسمتی از بدن یا روحش در دنیای دیگری نباشد کوچک یفرو برود، و حت
215) 

کرد او دارد از آبسنگ عشق  زد، یارومیل حس میبرادرش، حرف می  اش، مخصوصاً وقتی دختر موقرمز از خانواده
از دایرۀ تغزّلی او. دختر موقرمز باید به مدار بازگردد، باید قول بدهد که هیچ مازادی از او، بیرون از شعر    ،شود خارج می

ماند  نخواهد  باقی  یارومیل،  اشباعاشک  . زندگی   برای  بودند  شاهدی  موقرمز  دختر  یارومیل های  که  مطلقی  از  شدن 
 ، منحل شود. اما یارومیل خواهد در دریاچۀ شاعر غرق شود دختر می . کرد تصویرش می

 شود.نوعی استعاره است، دچار خشم می  دختر صرفاً   شود که »وعدۀ مرگ« ازسوی  چون متوجه می
 ( 266: 1397کوندرا، )
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گاهی به استعاره اینکه »مطلق« در   ،کندبودن  عشق بر جدایی شعر و عمل، شکاف تغزّل و واقعیت دلالت میخودآ
انقلاب این جدایی و شکاف را از بین برده بود، شعر را از انزوا    . آید. و این برای شاعر پذیرفتنی نبودعمل به چنگ نمی

آنچه برای دختر استعاره بود برای یارومیل عین  واقعیت بود.    . دار کرده بودها را زندگی بخشیده، جسمبیرون آورده، استعاره
شعر   خواهد و مطلق تنها ازطریق  شوند. انقلاب از تو »مطلق« را میای است که استعاره و واقعیت یکی میانقلاب دقیقه

، آن غایت و از آن انسان  آینده  ،ها از آن انسان  تغزلی  عصر انقلاب دور بودیابد. دختر موقرمز هنوز فرسنگواقعیت می
 اند.  پایان  تاریخ که در او شعر و عمل به وحدت رسیده

ای بیش نیست.  ای که استعارهآینده  شود. ای محو  ای قربانی شود، همچون لکّهچنین آینده  خاطر  هدختر موقرمز باید ب
رف« برای تحقق خود میاند که هرچیز را بدل به »وسیلهغایات  تاریخ چنان عظیم  ، ، دختر  مو قرمزبدین معناکند.  ای ص 

 یارومیل  . ای بیش نیستندیارومیل وسیله پیشگاهها، هم در عشق ترین  بزرگ 

پلیس تحویل میدوست به  را  این  دخترش  به  نه  یارومیل شیطان است، برعکس،  دلیل  دهد،  که 
او در آرزوی فراروی از خویشتن :  ترین شکل تعالی  تغزّلی استچون او فرشته است. عمل او اصیل

 ,Finkielkraut & Kundera. )تر از اوستگ سازد که بزراست، خودش را با چیزی اینهمان می

1999: 40)   

با چیزی بزرگ »اینهمان از خویشتن« فقط ازطریق  شدن  از دید    ،این همان چیزی بود که  . شدشعر ممکن می  تر 
تصور بُرد. یارومیل  شست و با خود میچیز را میحلّال  شعر همه . کردیارومیل، عصر انقلاب را شایستۀ شعری بزرگ می

گرفتن از جهان و رسیدن به تفرّد  دیگر عشق راهی برای گریز، فاصله  . کرد که انقلاب از عشق معنایی دیگر ساخته استمی
شدن با خانوادۀ  یکی)  نیست، برعکس، در جهان سوسیالیسم، عشق یعنی پیوستن به تکالیف اجتماعی و وحدت با مطلق

امر مطلق طفره رفته، از مدار خارج شده، هنوز اندکی »فرد« باقی مانده بود    اما دختر  موقرمز از این انحلال در   .جهانی(
تاریخی   و این برای یارومیل تحمل  انسان  مطلق استعاره نیست، واقعیت   تاریخ بود. برای شاعر،  ناپذیر و خلاف مسیر  

 محض است.  
عد از هبوط از آن جهان مثالی، وحدت ب ،کرد آن عشق مطلق و ناب در روز ازل وجود داشته و مایارومیل خیال می

شد تمام  زنانی  خیالی که سبب می  یوحدت:  رفته« را داشتایم. او نوستالژی  آن »وحدت  ازدستدادهبا مطلق را از دست
گونه وجود  آن دختر  موقرمز را از دست زدن بودند نبیند و حس نکند. یارومیل اینرویش در کوچه در حال قدمه که روب را  
 آن زنانگی مطلق( برسد.  ) د تا به آن زن اثیری دا 

یک از چیزهایی که به اما هیچ   . ی تصاحب ابدیت و مطلق بود، در تمنای امر ناب و اصیلوجوجستیارومیل در  
لتواند اصل یا مطلق باشد. ویکتور هوگو، آن شاعر تغزلی، وقتی دید نامزدش در پیادهبشر تعلق دارد نمی دامنش آلود  رو گ 

خواست دختر در بهشت یگانگی  پایش در معرض دید عابران قرار گرفته، خشمناک شد. ویکتور هوگو میرا بالا زده و ساق
 :  میسهمان رؤیای رمانتیس . و هماهنگی  او، در دریاچۀ صاف و سایۀ درختانش، آسوده گیرد و باهم از نظرها دور شوند



 147-125، صص 1402،   88/ 2، شماره 16دانشگاه شهید بهشتی، دوره ، شناخت  144

از درون وحدت و انسجام یافته بود و سپس آن را با    آنان جهانی متجانس و ارگانیک آفریدند که
گون یافت، جهانی معلق میان  ترتیب، جهان  آنان خصلتی فرشتهجهان واقعی یکی شمردند. بدین

رفتن  آن تنش خوفناکی  ولی نتیجۀ این کار ازدست  . درخشیدآسمان و زمین که با پرتوی اثیری می
برقرار زندگی  و  شعر  میان  همواره  که  قدرت   بود  سرچشمۀ  و  دو بود  هر  خلاق  و  واقعی  های 

 (12- 11: 1383لوکاچ، . )ست هاآن

همیشه پسماندی از امر واقع، مثل ساق پای دختر، از آب دریاچه، از که  دانستند  و ویکتور هوگو نمی  رمانتیسیسم
توانند نمی  هاآن  . گریزدمی  هایی از شور  دیونوسیوسی از انتظام آپولونیهمیشه سویه  . زیر سایۀ درخت بیرون خواهد زد

شعر جهان نیست. جهان    . هایشان. اما استعاره جوهر نیست از دختر بسازند، جز در استعاره ،هیچ مطلقی، هیچ جوهری 
همچون   . خواستند تصاحب کنندواقعی، قلمرو  کردارهای مشروط است. ویکتور هوگو و یارومیل »تمامیت  دختر« را می

ش از ورای مغاک ناممکن است.  : ی امر  محال استوجوجستخواهد جهان را احاطه کند. و این شعری که می  پَر 

 گیرینتیجه 
انسان  تراژیک »مغاک  در پس  هر   . بدبینی  ضعیفانۀ انسان  رمانتیک نهاددربرابر   ۀ انسان  تراژیک را  نیچه بدبینی  نیرومندان

دانست که از اصطکاک  تضادها او کُنش  حقیقی را آن کنش  تراژیکی می  . دیدهمان اساس  دیونوسیوسی جهان( را می)  بُن«
مغاک و دربرابر   رو،  سازد. ازاینترش میهرآنچه او را نکُشد قویداند که  ور شده بود. او نیک میهای  هستی شعلهو تنش

 سازد.  نشیند، بلکه از آن منبعی برای نیرومندی خود میآشوب  دیونوسیوسی  جهان عقب نمی
هنوز به »خلوص مطلقی« چسبیده که بیگانه با جهان ماست. جهان بیرون که   ،اما یارومیل، این شاعر رمانتیک

قلمرو امر  )  تواند با جهان  درونآپولونی( چگونه می-جهان  تضادهای دیونوسیوسی)  روط و محدود استامور مش  قلمرو  
ی یعنی مشروط : کُنشگرتوانست به زندگی وفادار بماند که امر مشروط را پذیرا باشد نامشروط( یکی شود؟ او زمانی می

اُبژه مغاکی عبورناپذیر سر باز  تواند در جسم  متناهی خانه کندو مقیدکردن. روح  نامتناهی نمی . بنابراین، میان سوژه و 
 کند.  می

 لالایی مادری برای کودکش بود  یارومیل، دور از جهان، در گهوارۀ شعر  خویشتن به خواب رفته و نجواهایش صرفاً 
ویرانگری ) از  راو چیزی  دیگر  او صداهای  است.  شده  جادو  زبان  در  است(. شاعر  نشنیده  دیونوسیوس  نشنید های    .ا 

های زبانی برایش باقی ماند. تمام  ها و بازیتنها استعاره   .به دام خودشیفتگی  عاطفی  درون لغزید  . های دیگر را ندید آدم 
این شمایل رمانتیسیسم( با شمشیر نتوانست فتح کند اکنون رمانتیسیسم به نیروی قلم/زبان  )  هایی که ناپلئونآن جنگ

ها تسخیر شده است. جهانی که پراکسیس انقلابی  کوندرا دربارۀ جهانی است که به نیروی زبان و استعارهگشوده بود. رمان  
 شناسی  شاعرانه تقلیل یافته است.  به زیبایی
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شعر  رمانتیسیسم، هرچه بیشتر دارای جوهر شعری است که بیشترین فاصله را از واقعیت بگیرد، شعری که از روح 
باخته  ای رنگجهان  بیرون چیزی نیست جز انعکاس بیکرانگی  جهان  درون، سایه: پدید آمده است ناب یا تمامیت  درون

دستاورد آن »شعر  فقدان« است. همین افراط در   ترینبزرگ های عینی یا واقعیت  موجود فاقد جوهر هستند.  از آن. پدیده
ها توان دریافت که شعر نزد رمانتیکاز شاعرانگی میبودگی  سوبژکتیو موجب بحران  رمانتیسیسم شد. با این درک  درون

شود.  ها( ممکن میجهان اشیا و انسان)  بیشترین فاصلۀ ممکن را با رمان دارد، زیرا رمان در گشودگی به جهان خارج
به »نفس« فرو واقعیت را  :  پیماید بَرَد، اما شعر تغزّلی راهی معکوس را میرمان همواره فرد را به »بیرون از خویش« فرا می

اساس، هرقدر گرایش  کند. براینکند، کنش را ناممکن میسان هرچه بیشتر فرد را در خویشتن غرق میکاهد و بدینمی
 گرایی متمایل است.  نوعی خودمحوری و مطلق سوی  است، شعر تغزلی بهراستهم رمان با روح دموکراسی و دیگرخواهی 

خواستند تقدیر آنانی که روزگاری می  . شاعر تغزلی( بود)  انسان  رمانتیک  انگیزسرنوشت  یارومیل همان پایان غم
 : جهان را به تسخیر خود درآورند

به خواست    واقعیت  رمانتیک  «نمود»خواست   را  ختم شد.  دنیا  واقعیت   تا  بودند  کرده  ها تلاش 
به را  دنیا  تمام  آورند،  نصیب   یکفراچنگ  درعوض  را،  کیهان  تمامیت  و باره،  فرانمودها  آنان 

فشردگیبازجذب و  امتدادها  نشستهها،  تنگ  در مخزنی  آنان  بود...  هیاکل شگفتها  انگیز اند، 
 ( 116: 1393اشمیت، . )پندارندرا دنیا می هاآنبینند و می

او چگونه زندگی کرده که چنین نزار و بیمار است؟ شکست  یارومیل شکست :  وقتی کسی بیمار شده، باید پرسید
اینکه همیشه   ،سیاست بود   شناسی  فردی او نداشت. برعکس، شکست  شعر در قلمرو  ک شخص نبود و ربطی به روانی

شناسی و سیاست، دیونوسیوس و آپولون فاصله میان شعر و واقعیت، امر  مطلق و امر  مشروط، احساسات و کنش، زیبایی
از روح  انقلابی را به زیباییخواست پراکسیس  است. خطای بنیادین یارومیل آن بود که می شناسی تقلیل دهد. غفلت 

 خبر است روزی اسیر آن خواهد شد.آنکه از هیولا بی :دیونوسیوسی  جهان باعث سقوط او شد
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